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زير آسمان فيروزه اى

محمود در ذهن من زنده است

من و «محمود» هر دو در يك سال به دنيا آمده ايم 1329.  �
او در تهران خودش را به آغوش تئاتر انداخت و من در سنندج: 
ــهرى كه در آن روزگار هر خبرى از تهران و  ــت ش در بن بس
تئاتر تهران براى من عاشق، نامه اى از يار بود. نامه اى از دلدار 
ــقانه و يكطرفه اين بار در قالب يك  بود؛ ناگهان خبر نامه عاش
صفحه سى وسه دور به دستم رسيد: شهر قصه. اولين تئاترى 
ــده و صفحه اش وارد بازار شده  ــيوه پلى بك اجرا ش كه به ش
ــوان جايزه قبولى در كلاس  ــتم كه به عن بود. گرامافونى داش
ششم برايم خريده بودند و اين نخستين بار بود كه گرامافونم 
ــت صداى محبوبم؛ كه نقش«خر» و خراط و  صداى تئاتر داش
كارگر را بازى مى كرد من را جذب كرده بود. صفحه را به كرات 
شنيده و آرزو مى كردم روزى اين بازيگر ناشناخته اما توانمند 
را ببينم و اين فرصت هرگز و تا زمانى كه من و محمود و دكتر 
ــمى كه در تالار مولوى و نمى دانم چرا و به  ناظرزاده در مراس
چه دليل مورد تجليل قرار گرفتيم و هركدام چند دقيقه اى 
ــت نداد. يكى، دو سال به بيمارى  ــت تريبون رفتيم، دس پش
ــيدن  ــايد او در حال رنج كش هولناك محمود مانده بود يا ش
ــم ما  ــتيم. پس از آن و در پايان آن مراس بود و ما نمى دانس
ــان داديم  ــر را در آغوش گرفتيم و هر دو نش ــر دو همديگ ه
ــحاليم. باور من اين بود كه محمود  كه از ديدار يكديگر خوش
تعارف ماهرانه اى مى كند چراكه او را هرگز در ميان تماشاگران 
ــتى از در آغوش گرفتن او  ــم نديده بودم اما من به راس كارهاي
ــه را، آن نامه از راه  ــحال بودم و انگار آن صداى جاودان خوش
ــاس مى كردم.«محمود» با آسيدكاظم و  دور را در جانم احس
ديگر آثارش شهرتى و اعتبارى به دست آورده بود و با اينكه 
من آسيدكاظم را ديده بودم اما هرگز نتوانستم او را به اندازه 
آن بازى به ياد ماندنى اش در شهر قصه، در نقش هاى ديگر و 
در نوشته هايش دوست داشته باشم، هرچه بود براى من همان 
خاطره سال هاى دورم بود ... باورم مى شود كه او از درد خلاص 
شده است. باورم مى شود كه اين بازيگر توانمند اين نويسنده 
عاشق اين انسان خالص و بى ريا از ميان ما رفته است زيرا كه 
مرگ با بزرگ و كوچك با فقير و غنى شوخى ندارد اما مرگ 
قادر نيست كه ياد مردگان بزرگ را در ذهن زندگان از ميان 
ببرد و بر اين باورم كه تا زمانى كه زنده ام طنين صداى محمود 
استاد محمد و آن ديالوگ هاى تكان دهنده اش و آن احساس 
ــه و در عين حال خنده آورش را، مرگ نمى تواند از  دردمندان
من بگيرد: پس محمود در من و در ذهن و خاطره هزاران هزار 
نفر كه آن بازيگرى راديويى صحنه اى را شنيده اند، زنده است.
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ــمار اصطلاحات ناب حضرت مولانا مرگ بى مرگى  از بى ش
ــت اما در  ــى كه در ظاهر موت اس ــت، به اين معنى؛ «مرگ اس
حقيقت خلود و جاودانست، بقاست و زندگى واقعى»* و به تعبير 
ــوم امرداد 1392  ــت كه در سپيده دم س اين قلم آن چيزى اس
خورشيدى جان نمايشنامه نويسى ايرانى، محمود استادمحمد، به 
آن دست يافت. حياتى كه ديگر از دستش نخواهد داد، چون كه 
آن مرد دست كم سه نمايشنامه از معدود نمايشنامه هاى ناب اين 
سرزمين را به نام خود زده  است. «شب بيست ويكم»، «آسيدكاظم» 
و «بنگاه تئاترال». در «شب بيست ويكم»، استادمحمد، چنگ در 
اسطوره زد و چرخش فريدون و سه پسرش را با قدرتى كه هوش 
از سر مى برد، متوقف كرده و به دنياى ما، به جهان معاصر، پرتاب 
ــت. شدت اين پرتاب سرگيجه آور و هولناكى آنچه در  كرده اس
ــترگ اتفاق مى افتد، هشدار دهنده اين نكته است؛  اين درام س
ــتادمحمد در زنده نمايى اسطوره ها مى كند و پلى  كارى كه اس
ــرزمين مى زند،  ــال تاريخ فرهنگ اين س ــان هزاران س كه مي
ــار خواندن اين  ــت. تنها يك ب ــى برنيامده اس از هيچ درام نويس
نمايشنامه تكان آور، كافى است تا هرگز از خاطر خواننده پاك 
ــت از منظر كوچكى حجم  ــود. «آسيدكاظم» شاهكارى اس نش
ــتى درام و  ــخصيت در عين بزرگى و اثر او بر همه هس يك ش
آدم هايش. اينكه همه از يكى بگويند و او تنها چند جمله بگويد. 
در پايان درام ضربه اى به تماشاكن و خواننده اثر مى زند كه ديگر 
ــتى  ــيدكاظم ديگرى را نبيند و همه را او پندارد. به راس جز آس
آسيدكاظم ماييم يا او؟!  «بنگاه تئاترال» پيشنهاد بسيار بااهميتى 

در زبان نمايشنامه نويسى ايرانى است كه اگر نمايشنامه نويسى به 
درك اهميتش برسد، بسيارى از لنگى ها و لكنت هاى زبانش را 
مى تواند درمان و جبران كند. از نمايشنامه هاى ديگر استادمحمد 
بسيار مى توان نوشت و همچنين اين سه را نيز بسيار بيش از اين 
مى توان بررَسيد اما اينها همه فرصتى مى طلبد بهتر از اين. در 

اين فرصت محدود و نخستين روز پس از درگذشتن استاد از اين 
دنيا  بايد بى اغراق گفت كه آن مرد براى رسيدن به اين سه درام و 
درام هاى ارزنده ديگرش، تنها يك چيز را هزينه كرد و آن حيات 
اين جهانى اش بود. او دانش و فرهنگ و فرهيختگى آموخت و 
با جادوى هنر درام نويسى اش درآميخت. روزمرگى را به يك سو 

افكند. نفس نخوت جو و بددل و بدخواه خود را زير پا گذاشت. 
ــپرد. از هر  ــدن س خود را به درد آموختن و فهميدن و انسان ش
آنچه او را در برابر ديگرى و در تقابل با او قرار مى داد، پرهيز كرد. 
بى دريغ و اظهار فضلى به كسى كه مى ديد ظرفى براى پذيرفتن 
دارد، از سواد خود آموزاند. از گفتن مطلبى كه حق بود و انصاف 
ــى را دروغ و دروغى را حقيقت جلوه  بود، دريغ نورزيد. حقيقت
نداد. مردانه نوشت، مردانه زيست و مردانه و بى منت، تن خاكى 
ــپرد. پس آنان كه درام نمى نويسند يا به تفنن و  را به خاك س
تفرج مى نويسند، بدانند بيشى يا كمى تعداد درام هاى درام نويس 
ــه ملتش ثبت مى كند، حافظه ملت،  ــت كه او را در حافظ نيس
ــر درام ملى اش ملاك و معيار  ــده درام نويس را بر س عمر فداش
مى گيرد، نه هياهو و جنجال و تبليغات را و عمرى كه محمود 
استادمحمد بى دريغ فداى نمايشنامه هاى خود كرد، بى هياهو و 
بى جنجال و بى بزرگ نمايى او را حافظه نشين ملتش كرده است. 
براى آن مرد كه بهترين نمايشنامه اش «شب بيست ويكم» است 
و بهترين نمايشنامه اش از بهترين نمايشنامه هاى اين سرزمين 
ــى دود؛ «آرش كمانكش». او  ــت، تنها يك مثال در خاطرم م اس
ــم خود را كمانى كرد، درهم پيچيد و تا به حد مرگ  همه جس
طاقت فرسا، خميده قامت شد. از خود و زندگانى اش گذشت و 
تير جانش را با «شب بيست ويكم» در پهن دشت فرهنگ ايرانى 
رها كرد. تيرى كه نشستى ندارد و فرود آمدنى. بالا مى گيرد و 
ــت مى رود و حيات بى مرگ يا مرگ بى مرگى استاد را  به شس
مى آغازد، چه حيات نمايشنامه نويسى چنين بعد از مرگش آغاز 
ــنامه هاى او جان هاى بيدار و نهان او مى شوند؛  مى شود. نمايش
جان هايى كه نمايشنامه نويس به هزارويك رگ در آنها مى زيد، 

فارغ از مرگ و درد و نيستى. 
* «فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوى»، سيدصادق گوهرين
سوم مرداد 92

براي محمود استادمحمد

مرگ بى مرگى

 حسين كيانى
 نويسنده و كارگردان تئاتر

ــگاه و قبل از هر كارى  اول صبح مى روم كتابخانه دانش
ــرى به اينترنت بزنم. دنبال چه خبرى  وسوسه مى شوم س
هستم نمى دانم. اما خبر بد حسش زودتر از خودش مى آيد. 
ــتادمحمد رفته است.» تنها كارى كه به ذهنم  «محمود اس
ــد اين است كه از آنجا بزنم بيرون. گيج و منگ وارد  مى رس
ــوم. فصل فارغ التحصيلى است.  خيابان zamboni مى ش
چند دختر و پسر با كلاه هايى از برگ زيتون در حال رقص 
ــى آورم در حافظه خلوت  ــد. موبايلم را بيرون م و پايكوبى ان
دفترچه تلفنم دنبال تلفن على شمس مى گردم اما ناگهان 
ــت رفته ايران. در همين  ــادم مى آيد كه او چند وقتى اس ي
حال يكى از آن پسرها در بطرى را باز مى كند صداى بمب 

ــوران كف تمام  ــمان مى رود و ف ــد. در بطرى به آس مى ده
ــند. من يك متر از  ــان را مى گيرد. همه جيغ مى كش خياب
ــگ پير و بى خاصيتى شده ام  جايم مى پرم. از ترس مثل س
ــرش برده اند چند پارچه  ــى ده براى خلاصى از ش كه اهال
آبادى آن طرف تر رهايش كرده اند و او هم ديگر حافظه اش 
يارى نمى كند تا راه خانه اش را پيدا كند، تنم را مى كشم به 
كنار ديوار تا از چوب و سنگ بچه ها در امان باشم. مى خزم 
در كوچه پشت تئاتر comunale كه شب ها محلى براى 
مست هاى تا خرخره خورده است. هميشه سعى مى كردم از 
اين كوچه رد نشوم تا اين همه از بوى گند آنجا عذاب نكشم. 
اما از آنجايى كه زندگى غربت هميشه و هر روز چيزى براى 
ــوى عذاب آور هم عادت  ــد زدن به هيكلت دارد به آن ب گن
كرده ام. مهم اين خلوت است كه اجازه مى دهد پاى ديوارش 
جنازه ات را تا انتهاى كوچه بكشى بى آنكه كسى لرزيدنت را 
در اين گرماى سگ كش نگاه كند. اينجا، درست همين جا، 
ــت كه در دلت مى گويى تف به اين  يكى از آن جاهايى اس

غربت. اولين چيزهايى كه به سرعت جلوى چشمم مى آيد 
ــت. اولى به دو سال پيش برمى گردد. دفتر  چند تصوير اس
رييس تئاتر شهر، محمود استادمحمد به هنرمندى توصيه 
ــمت دفاع كن، كارى كن  كرد كه تن به هر كارى نده از اس
كه فردا بتوانى پشتش بايستى. آن هنرمند برافروخته شد و 
هرچه- اغراق نمى كنم- هرچه به دهانش آمد به استادمحمد 
گفت. استادمحمد سرخ و سفيد شد قلبش را گرفت، چيزى 
نگفت، بقيه كمكش كردند تا بنشيند. آن هنرمند با افتخار 
رفت بيرون. عين جمله اش يادم مانده:... . نه نمى گويم چون 
شرم دارم. پشت سرش صادق موسوى آمد بيرون. اولين بارى 
بود كه چشم هاى سرخ شده اش را مى ديدم. عين جمله اش 
ــه دارم به هم مى خورد.  ــغلى ك ــادم مانده: حالم از اين ش ي
ــاه پيش برمى گردد. رفتم مخابرات  دومين تصوير به يك م
ــير بگو با  به عباس غفارى زنگ زدم گفتم عباس به چرمش
فلانى صحبت كند داروهاى استادمحمد اينجا هست فقط 
ــتى ديگر كه بگويم  ــول مى خواهد. بعد زنگ زدم به دوس پ

ــت فقط پول  ــه مديران بگو كه دارو هس ــن حرف ها را ب اي
ــرمنده ام همين امروز صحبت كردم. عين  نيست. گفت ش
جمله اش اين بود: (... .) توى چشمام نگاه كرد و گفت درمان 
استادمحمد اولويت ما نيست. تصوير سوم به خيابان فردوسى 
ــا ارز ارزان تر پيدا كنم تلفنم زنگ  برمى گردد. مى چرخم ت
مى خورد عين جمله اش يادم مانده: «يه زمان بى خبر نرى. 
كار واجب باهات دارم. بيا ببينمت.» هيچ كارى نداشت. فقط 
مى خواست سعادت آخرين ديدارش را نصيبم كند و كرد. 
شب قبل از خبر مرگ استادمحمد يادداشتى نوشتم درباره 
ــتايش آن پوست و استخوان.» از بخت بد  او با عنوان «در س
اينجا هم اينترنت ندارم و نشد منتشرش كنم. وقتى خبر را 
ــتم همان را منتشر كنم ديدم بايد فعل ها را  خواندم خواس
عوض كنم همه آن جاهايى كه نوشته ام «هست» بايد بشود 
«بود». نتوانستم خودم را راضى كنم. اين ديگر بى دليل است 
اما براى خنك شدن دلم هم كه شده باز مى خواهم بگويم: 

تف به اين غربت. 

در ستايش آن پوست و استخوان

 آرش عباسى
 نمايشنامه نويس

 بهروز غريب پور
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خاتمى در مراسم «اخلاق و نيايش از نگاه هنر»:
صبح را دوست دارم

ــن دوره جايزه «اخلاق  � شـرق، فرانك آرتا: پنجمي
ــامگاه دوم مرداد در  و نيايش از نگاه هنر و پژوهش» ش
ــد. نخستين دوره اين جشنواره در  برج ميلاد برگزار ش
ــال 1388 هرساله برگزار شد.  سال 1384 آغاز و تا س
ــال وقفه افتاد. امسال برگزارى آن بار  ــه س بعد از آن س
ــر گرفته شد. در تمام دوره ها، حجت الاسلام  ديگر از س
سيدمحمد خاتمى حضور داشت و امسال هم مجدا اين 
جشنواره با حضور حجت الاسلام سيدمحمد خاتمى و 
ــن خمينى برگزار شد. احمد  ــلام سيدحس حجت الاس
مسجدجامعى، عضو شوراى شهر تهران گفت: «در اين 
ــم اخلاق و نيايش را سرلوحه كارمان قرار داديم.  مراس
علت اين امر، پاسخ گفتن به يك نياز كهن بشرى است.» 
سپس مرشد ميرزاعلى ضمن نقالى خوانى در مدح اهل 
بيت (ع) عنوان كرد: «نقالى در فهرست ميراث جهانى 
ــود.» او در  ــد، اما به ما بها داده نمى ش يونسكو ثبت ش
پايان صحبت هايش به «مرشد ترابى» كه آخرين بازمانده 
ــت و همين طور پدرش كه سرطان دارد،  هنر نقالى اس
اشاره كرد و خواست كه آنها فراموش نشوند.  در بخش 
ديگرى از اين مراسم از يك قرآن كه توسط «جمال الدين 
ياقوت مستعصمى» خطاطى شده است، رونمايى شد. 
ــهيل محمودى با اشاره به سالروز ولادت  پس از آن س
امام حسن(ع) يادآورى كرد كه اول مرداد، سالروز تولد 
سيدحسن خمينى نيز بود و از فاطمه طباطبايى (همسر 
مرحوم سيداحمد خمينى) كه يكى از برگزيدگان اين 
ــه بيايد...  فاطمه  ــت، دعوت كرد روى صحن جايزه اس
ــانى كه اينجا  ــدوارم همه كس ــى گفت: «امي طباطباي
هستند، قدم فرزندشان برايشان مبارك باشد و خداوند 

اين روز را براى ما و خانواده ما مبارك كند.»
ــدند.  در  ــم معرفى ش در ادامه برگزيدگان اين مراس
ــم، حميدرضا آذرنگ هنگام دريافت  اين بخش از مراس
جايزه اش، گفت: «اواخر دهه 70 آقاى خاتمى براى ديدن 
نمايش «تكيه ملت» آمد و من آن زمان غزلى را به يكى 
از محافظان او دادم تا به دستش برساند، اما گويا نرسيده 
بود.» در پايان حجت الاسلام خاتمى سخنرانى كرد: «چند 
سال قبل كه اينجا آمدم، هنگام غروب آفتاب بود و گفتم 
ــتيم،  ــت دارم. الان هم كه اينجا هس ــن صبح را دوس م
نزديك سحر است و من باز مى گويم صبح را دوست دارم. 
بزرگان، مصلحان و خيرخواهان به ما ياد دادند كه نحوه 
برخورد با واقعيت هاى طبيعى و انسانى چگونه است. آنها 
ــاد دادند كه در عين اينكه واقعيت ها را ببينيم و  به ما ي
انكار نمى كنيم، در عين حال دن كيشوت وار با شمشير با 

واقعيت برخورد نكنيم. »


